
  
 (47 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 :کندنمی « مجبور » جام کارینبه اا ر«  مختار»  انسانِ « محیطی عاملِ»  هیچ
 

ساختند «  مردم تِرشد انسانیّ»  برای جلوگیری از«  جاهلین»  که«  اولین ویروس خطرناکی » شاید

 .بود « ودنبتوهمّ مجبور »  کردند«  گرفتار »،« یماریترین بکنندهفلج» به و افراد بشر را 

از  « غفلت » به خاطرِو «  مراکز آموزشی و هارسانه»  در«  استکبار لعوامدائمی تلقین »  ابامروزه 

 گویند: می«  بعد از هر تخلّفی » غالب افراد ،« ایمانو  آگاهی و ضعف اراده» و « شناسی خود »

   ... «گریز باشم قانونتحقیر کنم و  کتک بزنم، داد وین کنم، دروغ بگویم، رشوه بدهم، توه :مجبور شدم» 

 :بودیم«  ؤمنمما نبودند  دیگراناگر » گویند: میت در قیام«  مقصِّر مستضعفین»  ینا ید:گوقرآن می

 (31سبأ/) مُؤمِْنینَ لَكُنَّا أَنْتُمْ لا لَوْ اسْتَكبَْرُوا لِلَّذینَ استُْضْعِفُوا الَّذینَ یَقُولُ ..... 

 :استُْضْعِفُوا لِلَّذینَ اسْتَكبَْرُوا الَّذینَ قالَ

 (32سبأ/) مُجْرمِینَ کُنْتُمْ بَلْ کُمْجاءَ إِذْ بَعْدَ ؟الْهُدى عَنِ کُمْصَدَدنْا نَحْنُ أَ

 بودید؟«  جرممُ»  مانعِ هدایتتان شدیم یا شما پرسند: وقتی عوامل هدایت برایتان آمد آیا مامستکبرین می
خود  « فاتِتخلّ توجیه»  و«  هامسئولیت و لیفاتکاز  فرار»  برای«  افرادِ از خودبیگانه » اول: نكتة

 .... « :دممجبور بو» گویند: بارها میو  پندارندمی«  مجبور» خود را «  نقلی و عقلی» یل دلهیچ بدون 

خاطر به  اما « کنندنمی انکار» را  شانبودن خود«  گرسلطه» در حالی که «  مستکبرین»  دوم: نكتة

 عواملِ ازآنها «  ناپذیریتهدایت علّ » و از خود«  ت اطاعت مستضعفینعلّ»  ،مردم نِبود«  مُختار» 

  نند.کمیاعلام «  مردمخود » بودن «  گنهکار »و «  مجُرم» و «  دنیاپرستی» در قیامت  را یتاده

 (33سبأ/) یعَْمَلُونَ کانُوا ما إِلاَّ یُجْزَوْنَ هَلْ کَفَرُوا الَّذینَ أعَْناقِ فی غْلالَالْأَ جعََلْنَا وَ ...

 ،دهیمقرار می )مستکبر و مستضعف(خودخواهان کافر همة را به گردن «  زنجیر ل وغُ» ... و ما 
  کنیم؟مجازات می« عملکرد خودشان  »آنها را جز به خاطر ما آیا 

 ستآنها عملِ«  تجسمّ» و خود افراد «  عملکردِ»  متناسب با«  جازاتم » ت الهی،طبق سنّ م:سو نكتة

 د.دهنمی«  تخفیف» را  مجازاتِ آنها«  رجب مِتوهّ»  خود را دارند و مجازاتِ«  مستضعف و مستکبر » و

د ندار با هم « یفرق» هیچ  « ینستضعفم پنداری جبورم»  با«  ینمستکبر بودنِ جباّر » م:چهار نكتة

 .ستآنها«  منطقو  إنکار عقل» و «  دخواهیخو»  و«  کفر »و «  جهالت » نشانة، هر دو گروهکار  زیرا

 (42)حجر/ سلُْطانٌ هِمْعَلیَْ کَلَ لیَْسَعبِادی  نَّإ د:نندار«  یطتسلّ»  بر انسان (حتی إبلیس) امل بیرونیوع پس


